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توسعه و تقويت سازمانها و تشكلهاي  با رويكردايجاد تحول در مديريت بخش كشاورزي 

  1غير دولتي

   چكيده:

در اين پژوهش محقق به دنبال پاسخگويي به اين سئوال اساسي بوده است كه آيا براي ايجـاد تحـول   

ه هـاي درون  به جاي تأكيد بر مداخله و دست كاري در مؤلف ،مي توانيممديريت بخش كشاورزي در 

سـازماندهي و توانمنـد سـازي مخاطبـان،     تأكيد نموده و از طريـق   برون سازماني ملبر عوا ،سازماني

 ،در قالب تشكل ها و سازمانهاي غيردولتـي و مردمـي   ،مشتريان و خدمت گيرندگان بخش كشاورزي

  ؟اصلاح و تحول در مديريت بخش را بصورت مستمر و سازمان يافته پيگيري كرد

 .شده اسـت  اثباتفوق الذكر بوده و در نهايت  لهاي اين پژوهش حاكي از جواب مثبت به سوايافته 

هر ميزان كه بهره برداران بخش كشاورزي سازمان يافته و متشكل شوند بر ميـزان پاسـخگويي،   كه به 

  بخش به عنوان پيامدهاي تحول افزوده مي شود.  و نهايتاً بهره وريكارائي و اثربخشي  ،شفافيت

  كليد واژه ها: 

  .، مشاركت پذيريسازمانيسازمانها و تشكلهاي غيردولتي، تحول 
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  مقدمه 

جامعه بشري با گذر از قرن بيستم و ورود به هزاره سوم ميلادي، بخش مهمـي از تـاريخ   

بين دولت ها و ملت  شاز جمله ويژگيهاي نيمه  .دگرگونيهاي خود را پشت سر گذاشت

عداد سازمانها و تشكلهاي مردمي و غيردولتي به شدت رو بـه  ها بوده است كه در نتيجه ت

افزايش گذاشت. در راستاي اين روند تشكلهاي مردمي و غيردولتي توانسته اند به عنـوان  

معه مدني مدافع حقوق شـهروندي بـوده و مطالبـات مردمـي را در سـطح      ابخش سوم ج

   .جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمايندگي كنند

 ـ   هم اكنون زه والمللـي ح ـ  ينسازمانها و تشكلهاي غيردولتي در سطوح محلـي، ملـي و ب

مهمي از فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و اقتصـادي را در كنـار دولـت و بـازار (بخـش      

ايـن پديـده جديـد بـه      زبه صورتي كه يكي از صـاحبنظران ا  ،ر عهده دارندبخصوصي) 

  . (Lewis, 2000, p. 1)ياد مي كند » انقلاب همكاري جهاني « عنوان 

در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي نقش مهمي براي مشاركت سياسي، اجتماعي 

و اقتصادي مردم در قانون اساسي در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفي از 

قانون مذكور بر جايگاه مردم و تشكلهاي آنها بخصوص شوراها در سطوح محلي، استاني 

  ده است. و ملي تأكيد ش
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مـاده يـك،    5قانون برنامه مذكور و همچنين در بند  182در برنامه سوم توسعه و در ماده 

 101، 100، 40و مـواد   192مـاده   4و بنـد د آن، بنـد    157، بند ج ماده  104بند ب ماده 

برنامه سوم بر حمايت دولت از شكل گيري و توسعه سازمانها و تشـكلهاي غيردولتـي و   

همچنين در قـانون تشـكيل   جدي در اداره امور جامعه تأكيد شده است.  ايفاي نقش هاي

وزارت جهاد كشاورزي و شرح وظايف وزرات مذكور كـه بـه تصـويب هيئـت وزيـران      

برداران و توانمندسازي تشـكلهاي غيـر دولتـي     رسيده است به ضرورت سازماندهي بهره

  توجه اساسي گرديده است.

  مباني نظري

رن در جوامع غربي از قرن شانزدهم ميلادي، همواره رابطـه بـين   با شكل گيري دولت مد

دولتها و ملتها در اين جوامع در كانون توجه انديشمندان و نظريه پـردازان قـرار داشـته و    

اين امر از زواياي مخلتفي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت و چالشـهاي موجـود در ايـن      

ت و نيز حدود مداخله آن در امـور  زمينه منجر به طرح نظريات مختلفي در خصوص دول

  شهروندان گرديده است.  

در حـال شـكل گيـري    »  1نوآفريني حكومـت «ايده هاي جديدي تحت عنوان  هم اكنون

يكـي از نمودهـاي اصـلي آن    » 1مديريت گرايـي «است كه الگوي مديريت دولتي نوين يا 

 
1  Reingventing Government 
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ت رسـاني)  (توانمند سازي به جاي خـدما  2است. گرايش به سمت حكومت جامعه مدار

باعث شده است تا دولتمردان و مديران دولتي بـه جـاي خـدمات رسـاني هماننـد روال      

گذشته، شهروندان و تشكلهاي محلي و سازمانهاي اجتماعي آنان رابـه گونـه اي توانمنـد    

سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهي گرديده و از ابتكارات جمعي به 

  .(Denhardt, 2000, pp, 147)ت حل مشكلات استفاده گردد عنوان منبعي در جه

دولت موجب گرديده تانظامهاي مديريت دولتي نيز به تبـع آن   هنظري در حاصلهتحولات 

دگرگون شده و ارزشها و ساختارهاي جديدي را پذيرا شوند. تحولات مذكور در جوامع 

يدي گرديـد كـه متكـي بـر     غربي منجر به كنار زدن دولتهاي رفاه و رشد ديدگاههاي جد

ديد حيطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأكيد بر حفظ و رعايـت حقـوق آنهـا،    حت

واگذاري وظايف به بخش غيردولتي، خصوصي سـازي، مقـررات زدايـي، پاسـخگويي و     

نظاير آن بود و از اين جهت تحولات حاصل شـده در زمينـه گسـترش جامعـه مـدني و      

ه در نظريه هاي دولت، هر دو موجب تعميق و گسترش دامنه همچنين تغييرات ايجاد شد

حضور انواع مختلف مشاركت اجتماعي در برخي جوامع گرديد و زمينه مسـاعدي بـراي   

  رشد، توسعه و گسترش تشكل هاي غيردولتي فراهم آمد.  

                                                                                                                                                                          
1  Monageralism 
2  Community – ownd Government 



  ٥

بررسي تحولات حاصله در زمينه نقش و جايگاه دولتها در جوامع بيانگر آن است كه در 

در بسياري از جوامع رشد و توسعه يافته ›› 1دولت اداري‹‹ ربع اول قرن بيستم  طول سه

   و دامنه و قلمرو فعاليتهاي دولت به ميزان قابل توجهي گسترده شده است.

(Rockman, P. 275) شاهد توسعه و  ي. بطور تاريخي، در دوره پس از جنگ دوم جهان

كالاها يا خدمات در كشورهاي و بخش دولتي در ارائه  گسترش نقش فعال دولت

پيشرفته سرمايه داري، پيشبرد توسعه و فرآيند ملت سازي در جوامع در حال توسعه و 

طراحي و اجراي برنامه هاي جامع اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي سوسياليستي 

  .(Haque,P.602)هستيم 

مـي شـود، بـه تـدريج در     يـاد  ›› 2دولتهاي رفاه‹‹اين دولتها كه هم اكنون از آنان به عنوان 

ايـن نكتـه مشـخص     1970معرض پاره اي انتقادات قرار گرفتند،  بگونه اي كه با شروع 

شد كه دوره رشدو توسعه دولت رو به افول گذارده اسـت و رويكردهـاي نئـوليبرال بـه     

تدريج زمينه مناسبي براي رشد و توسعه پيدا نمود. نئوليبراليسم فشـار فكـري عمـده اي    

روي محركه فكـري لازم را بـراي كوچـك سـازي دولـت و خصوصـي سـازي        بود كه ني

دولـت   تعدادي از وظايف آن فراهم نمود. استدلالهاي عرضه شده توسط اين نحله فكري

 
1  Administrative state 
2  welfare state 
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 رفاه را دولتي بي كفايت، ناكارآمد، غيـر پاسـخگو و از ايـن رو غيـر عادلانـه مـي دانـد.       

(Rockman, 276)   

تي تحت عنـوان طراحـي مجـدد يـا بازمهندسـي      تحولات جاري درمديريت دولبهرحال 

، بيانگر يك رويكرد نئوليبرالي مبتني بر بازار نسبت بـه حكومـت و اداره امـور    1حكومت

جامعه است. شكل گيري چنين رويكرد نئـوليبرالي نسـبت بـه حكومـت كـه بـا تجديـد        

يـژه  آمريكا و انگليس بـه و  مثلساختار بخش دولتي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري 

در زمان حكومت ريگان و تاچر صورت گرفت به تدريج گسترش يافته و جنبـه جهـاني   

. بايسـتي يـادآوري   به خود گرفت و اثرات فراگيري را در سراسر جهان به دنبـال داشـت  

طي دو دهه گذشته دولتهاي ليبرال بازار مدار جايگزين دولتهاي رفاه در اروپـاي  نمود كه 

گزين دولتهاي سوسياليست در اروپاي شـرقي و جـايگزين   غربي و آمريكاي شمالي، جاي

دولتهاي توسعه گرا در آسيا، آفريقا و آمريكـاي لاتـين گرديـده انـد. در چـارچوب ايـن       

رويكرد جديد جهاني، كه بر اصلاحات نئوليبرالي مبتني اسـت، مـديريت دولتـي از نظـر     

تحــولات و اهـداف، هنجارهــا، ســاختارها، نقـش هــا و خــدمت گيرنـدگان در معــرض    

دگرگونيهاي عمده اي قرار گرفته و اين دگرگونيها موجـب حركـت و توجـه دولتهـا بـه      

سوي كارآيي، بازده،  رقابت، ارزشمند دانستن پول، ايفـاي نقـش تسـهيل گـري، اعطـاي      

  (Haque, P. 602 )استقلال و آزادي عمل، مشاركت ومشتري گرايي گرديده است. 
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ــاويني همچــون  ــا عن ــوين ‹‹  ايــن تحــولات كــه ب ــديريت دولتــي ن )›› م
1
N.P.M)   ــا   ي

مديريت گرايي از آن ياد مي شود، منجر به حركـت دولتهـا بـه سـمت كوچـك سـازي،       

مقررات زدايي و واگذاري بسياري از وظايف خود به بخش غيردولتي شـد و همـين امـر    

فضاي مناسبي را بـراي توسـعه حيطـه غيردولتـي و رشـد و نمـو مؤسسـات، شـركتها و         

  .(Judge , 1995) هاي غيردولتي فراهم آوردسازمان

با توجه به اين جهت گيري است كـه اكنـون شـهروند محـوري و مشـاركت محـوري و       

به عنـوان  ، پاسخگوئي بروكراتيك، عدالت اجتماعي و انتخاب شهروندي مشاركت جويي

 يكي از رويكردهاي اساسي در تقابل بين دولتها و شهروندان مورد توجـه قـرار گرفتـه و   

بسياري از نظريه پردازان متأخر در مديريت دولتي اين موضوعات را محور مباحث خـود  

و بر اين اساس است كه دنهارت با محور قرار دادن مقولـه   (Prime , 1999)اند  قرار داده

هايي نظير شهروندي دموكراتيك، جامعه مدني، انسان گرايي سازماني و تئـوري گفتمـان،   

طرح نمـوده و نقـش اصـلي نظـام     ›› 2خدمت دولتي جديد‹‹ان ايده جديدي را تحت عنو

اداري و كارگزاران آن را كمك به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات ومنافع مشـترك  

 آنها مي داند تا تلاش براي كنترل يا راهبري و اداره جامعه 
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( Denhardt, 2000, P. 549)     ـ  ه . او همين مفهوم را در جاي ديگـر بـه شـكل ديگـري ب

  شرح زير بيان مي كند:

دولت بايد پشتيبان تلاشـهايي باشـد كـه بـه توسـعه دموكراسـي و مـردم         •

سالاري مي انجامد. اين تلاشها بايد در جهت گسترش جامعه مـدني و مشـاركت   

  شهروندان و تأكيد  بر ارزشهاي دموكراسي و مردم سالاري باشد. 

نقـش هـاي جديـد    وقتي مردم سالاري توسعه يافت، مديران دولتي بايـد   •

خود را در برابر شهروندان تشخيص داده و به ايفاي آن بپردازند. مـديران دولتـي   

بايد شهروندان و خواسته هاي آنان را درك كنند و به دنبال يافتن راه حـل هـايي   

  براي پاسخگويي به آنان باشند. 

  ساختارهاي دولتي بايد از نظر محتوايي و شكلي مردم سـالار شـوند و بـه     •

انمند سازي كاركنان، شهروندان و مخاطبان خود بپردازند. اين توانمند سازي با تو

 د و توسعه مي يابد. گيرمشاركت نضج مي 

ريزي، اجرا و ارزشيابي  گذاري، برنامه بر اين اساس، امروزه مشاركت مردم در سياست

و  اي، از اصول مديريتي محسوب شده و بر ساختاريافتگي هاي توسعه كلية برنامه

شود. بديهي است كه مشاركت وسيع و همگاني مردم، نيازمند  مندي آن تأكيد مي نظام

اي است كه روابط دولت و ملت را به  ساختار و چارچوب مشخص و از پيش تعيين شده
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ها و تنظيم هرچه  دهي به اين مشاركت مند نمايد. براي ساخت روشني ترسيم و ضابطه

اي دارند (انجمن  اي غير دولتي نقش و اهميت ويژهبهتر روابط دولت و ملت، سازمانه

  ).3، ص 1379تنظيم خانواده، 

توان براي ايجاد يك شبكة خـط و   از سازمانها و تشكلهاي غير دولتي و توانمندي آنها مي

تواننـد   هاي خط و مشي از جمله ابزارهايي هسـتند كـه مـي    گيري نمود. شبكه بهره 1مشي

سـطح جامعـه را فـراهم نماينـد. منظـور از ايـن شـبكه،        امكان تحقق گفتمان واقعـي در  

كننـد.   اي از افراد است كه منافع مشتركي داشته و در يك حوزة معين عمـل مـي   مجموعه

زده هستند، بايد تفكيـك شـده و بـر اسـاس       هاي خط و مشي كه غير سياست اين شبكه

يـا  » ر منـافع اشـتراك د «، »نـوع تخصـص  «، »نـوع و زمينـة فعاليـت   «مباني مختلفي، نظير 

  .(Clapper , p.6)سازماندهي شوند » اشتراك در منابع«

  تعاريف

2تاكنون تعاريف مختلف و متعددي از سـازمانهاي غيـر دولتـي    
(NGOS)    ارائـه گرديـده

است. سازمانهاي غير انتفـاعي، سـازمانهاي داوطلبانـة خصوصـي، سـازمانهاي مردمـي و       

گـر سـازمانهاي غيـر دولتـي هسـتند      سازمانهاي حـامي تـودة عـوام از جملـه اسـامي دي     

(Rasalam , 2001).  
 

1
 Policy Network  

2
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در اين پژوهش منظور از سازمان غير دولتي، عبارت از سازمانهايي با شخصـيت حقـوقي   

مستقل و غير دولتي است كه براي انجام فعاليتهاي اقتصادي، توليدي، اجتمـاعي، صـنفي،   

ن در بخش كشـاورزي  علمي، ترويجي و آموزشي و بر اساس قانونمندي و اساسنامة مدو

  كنند. شكل گرفته و در چارچوب قوانين موضوعة كشور فعاليت مي

هـا،   هـا، انجمـن   تعاونيهاي توليد، تعاونيهـاي روسـتائي، تعاونيهـاي كشـاورزي، اتحاديـه     

سنديكاها، كانونها و مراكزي كه در چارچوب تعريف فوق و در قلمـرو موضـوعي و يـا    

كننـد از جملـه    در بخش كشاورزي پيگيري مي مكاني خاص، اهداف جمعي و گروهي را

  باشند. مصاديق سازمانهاي غير دولتي در اين پژوهش مي

  اهداف و ضرورت تحقيق 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين توسعه، تقويـت و توانمندسـازي سـازمانها و    

افـزايش اثربخشـي و كـارآئي دسـتگاه      بـا  تشكلهاي مردمي و غيردولتي بخش كشاورزي

تا بر اساس آن بتوان الگوي جديدي را براي ايجاد تحـول   بوده استدر اين بخش لت دو

  در مديريت بخش كشاورزي طراحي نمود.  

نظير شناخت و تبيين ضرورت توجه به توسعه و تقويت تشكلهاي  ،اهداف فرعي ديگري

غيردولتي در بخش كشاورزي به عنوان يك راهبرد اساسي در راستاي نيل بـه كشـاورزي   

  مدرن، در اين تحقيق دنبال شده است.  
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بدون شك ميزان رشد يافتگي و بلوغ تشـكل هـا و سـازمانهاي غيردولتـي در بخشـهاي      

مختلف جامعه يكسان نيست. به عنوان مثال در بخش صـنعت بـه دليـل ويژگيهـاي آن و     

فراهم بودن زير ساخت هاي مناسب تر، نظير نيـروي انسـاني تحصـيل كـرده و آمـوزش      

ازمان يافتگي نظـام توليـد در قالـب كارگاههـا، كارخانـه هـا، و شـركتها، وجـود         ديده، س

تعاريف مشخصي از روابط كار، استفاده از فن آوري پيشرفته، تمركـز فعاليتهـا در منـاطق    

خاص و بسياري از عوامل ديگر، زمينه و امكان شكل گيري و رشد و توسعه تشـكل هـا   

يل برخورداري از ويژگيهايي عكس آنچه گفته بيشتر است. ولي در بخش كشاورزي به دل

شده، روند سازمان يافتگي و تشكل بهره برداران با موانع بيشتر روبرو مي باشد. بـر ايـن   

اساس با تبيين صحيح و درست موانع و مشكلات موجود و نقش هـايي كـه سـازمانها و    

  تقـاء سـطح   تشكل هايي كه سازمانها و تشكل هاي مردمي مـي تواننـد در مـديريت و ار   

عرضـه الگوهـا و مـدلهاي جديـد مـي تـوان بـه        بـا  بهره وري اين بخش ايفاء نماينـد و  

  راهكارهاي مناسب تري دست پيدا كرد. 

  

  روش تحقيق 

اين مطالعه در دو سطح كتابخانه اي و بررسي هاي ميداني انجام گرفته اسـت. در بخـش   

ــاني نظــري صــورت گرفتــه و   ــه اي، بررســي مب تحقيقــات و  ينهشــپيمطالعــات كتابخان
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چارچوبهاي نظري فراهم شده است. در بخش ميداني نيز با جمع آوري داده هـاي مـورد   

  نياز و تجزيه و تحليل آنها متغيرها و شاخص هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته اند.  

در بخش ميداني اين تحقيق، ابتدا از طريق مصاحبه و نظرخواهي از خبرگان و مبتنـي بـر   

ظري، مؤلفه هاي مربوط به مدل مفهومي تبيين و تعيين گرديده انـد و در تـدوين   ادبيات ن

. در ايـن تحقيـق از   ه استديدگراز اطلاعات بدست آمده استفاده  ،پرسشنامه هاي تحقيق

، نوع پرسشنامه براي بررسي چهـار نـوع از مؤلفـه هـاي تحقيـق اسـتفاده شـده اسـت         4

اداري را در دو مقطـع برنامـه اول و دوم   اول مؤلفـه هـاي هشـت گانـه تحـول       پرسشنامة

توسعه مورد سنجش قرار مي دهد و ساير پرسشنامه ها به بررسي ميزان تأثير سـازمانهاي  

و اطلاعـات  مؤلفه هاي اقتصادي و اجتماعي و افكار عمومي اختصاص دارنـد   غيردولتي ،

در  سـت.  نفر از مديران و كارشناسان بخش كشـاورزي حاصـل شـده ا    500مورد نياز از 

اسـتفاده شدهاسـت بـه    1نمونه گيري اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه اي متناسـب  

صورتيكه تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در كل جامعـه آمـاري باشـد.    

همچنين از فرمول كوكران كه منطقي ترين حجم نمونه را استنتاج مي كند در تعيين ميزان 

شده است، نمونه گيري در هـر منطقـه نيـز بـه صـورت خوشـه اي        حجم نمونه استفاده

اسـتان (بـيش از يـك سـوم)      10اسـتان ، تعـداد    28سيستماتيك انجام گرفته اسـت و از  

 
1
  - Proportional 
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انتخاب شده انـد، كـه شـامل اسـتانهاي خراسـان، فـارس، خوزسـتان، تهـران، اصـفهان،          

. همچنـين از بـين   آذربايجان شرقي، كردستان ، كرمانشـاه ، يـزد و هرمزگـان مـي باشـند     

معاونت هاي حوزه ستادي وزارت نيز معاونت امور دام، معاونت امور باغباني و معاونـت  

  صنايع و توسعه روستايي انتخاب شده اند.

اخ صورت گرفته و مشـخص  بپرسشنامه از طريق پيش آزمون و محاسبه آلفاي كران پايايي

قابل قبولي برخوردار اسـت. جامعـه   % و از پايايي 82گرديد كه مقدار به دست آمده برابر 

آماري اين تحقيق، وزارت جهاد كشاورزي بوده است و حجم نمونه با استفاده از فرمـول  

  كوكران محاسبه گرديده است.  

گرسـيون، آزمـون كـاي دو و انـواع     راز تحليـل همبسـتگي،    ،در تجزيه و تحليل داده هـا 

LISREL 8.53و   SPSSهـاي  روشهاي آمار توصيفي و اسـتنباطي در قالـب نـرم افزار   
1  

  استفاده گرديده است.  

  نتايج و بحث 

فرضيات اين تحقيـق بـا    هتجزيه وتحليل آماري يافته هاي تحقيق نشانگر آن است كه كلي

استفاده از آزمون هاي همبستگي مورد تأييد قرار گرفته اند. به طوري كه بـين متغييرهـاي   

اصلي قرار داشتند و متغيير وابسته (تحـول   مستقل كه بر اساس مدل مفهومي در سه دسته

 
1  Linear Structural realtionships 
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سازماني بخش كشاورزي) ارتباط معني داري وجود دارد، كه براي پرهيز از طولاني شدن 

  اين بخش از ذكر تفصيلي نتايج آزمون هاي انجام گرفته خودداري مي شود.  

  فرضيه اهم تحقيق نيز بدين صورت بيان شده است:

، سيستم اقتصادي و اجتماعي و افكار عمومي و نيازهـاي  سازمانها و تشكلهاي غيردولتي«

  ».شهروندي به ترتيب بر تحول اداري و مديريتي در بخش كشاورزي مؤثر هستند

همچنين در اين تحقيق براي بكارگيري يافته هـاي پـژوهش در جهـت طراحـي و تبيـين      

افـزار اسـت،    كه آخرين مدل اين نرم  LISREL ver . 8 . 25الگوي تحول، از نرم افزار 

ابـداع شـده    1ومبو داگ سـار  گل جارسـكو راستفاده شده است. اين نرم افزار بوسيله كـا 

است، كه بر اساس آن مي توان مجموعه روابط عليّ و كل يك مدل را مورد آزمون كـاي  

(y2)   قرار داد و معني داري مجموعه روابط را يكجا آزمون كرد. همچنين با ارائه ضريب

مسير و تأثير مستقيم و غيرمستقيم هر متغير در متغير بعدي، ضريب تأثير معني داري هـر  

  )1379(بازرگان و همكاران،  2رابطه را نيز مي توان امتحان نمود.

 
1  Karl G.Jarskog & Dag sarbom 
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حاصل از آزمون هاي انجام شـده توسـط ايـن    بدين لحاظ در ادامه اين بخش، ابتدا نتايج 

نرم افزار به صورت مختصر توضيح داده شده است و سپس روابط بين متغيرهاي مسـتقل  

  و وابسته درقالب يك مدل كلي آمده است.  

در اين تحقيق تأثير سه دسته از عوامل، بر تحول مديريت بخش كشاورزي مورد بررسـي  

ا مربوط به محيط عمومي بخش كشاورزي به شرح زيـر  قرار گرفته اند كه دو دسته از آنه

  مي باشند: 

  دسته دوم:          دسته اول:  

  خواسته ها و نيازهاي شهروندان  . 1    تحولات جمعيتي و اجتماعي  . 1

  تأثير رسانه هاي جمعي  . 2      تحولات اقتصادي  . 2

 نفوذ ها و فشارهاي گروههاي ذي خواسته. 3      تحولات سياسي . 3

پيراموني يا محيط خاص بخش كشاورزي نيز تأثير سـازمانهاي غيردولتـي بـه     و از محيط

  عنوان نهادهـايي كـه مطالبـات بهـره بـرداران و خـدمت گيرنـدگان بخـش را نماينـدگي          

  مي كنند، مورد بررسي قرار گرفته است.  

  دسته سوم: 

  نيازها و مطالبات اعضاء تشكل هاي غيردولتي  .1

  ردولتي تره نفوذ تشكلهاي غيگسحيطه و  .2
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 ديدگاهها و توانائيهاي مديران تشكلهاي غيردولتي  .3

تحول در مديريت بخش كشاورزي نيز با عوامل هشتگانه زير سنجيده شده همچنين 

  است: 

تعـديل  . 4 كوچـك سـازي سـاختاري   . 3 پاسخگويي سطحارتقاء . 2 شفافيت سازماني. 1

ــاني   ــروي انس ــرم ني ــاد اداري . 5 ه ــاهش فس ــار  . 6 ك ــطح مش ــاء س ــذيريارتق    كت پ

  و مديريتياصلاح سيستم ها و روشهاي سازماني . 8 زدايي مقررات. 7

لازم به ذكر است كه ابتدا وضعيت عوامـل مـذكور در طـي دو مقطـع برنامـه اول و دوم      

توسعه بررسي گرديده و ميزان تأثيرگذاري هر يك از مؤلفه هاي اصلي (از محيط عمومي 

نهايت وضعيت عوامل هشت گانه فـوق الـذكر    و خاص) بر آنها سنجيده شده است و در

در دو زيربخش جداگانه كه يكي از آنها داراي بهره برداران متشكل تر و ديگري فاقـد آن  

 بوده است  با همديگر مقايسه شده است و نتيجه گيري به عمل آمده است.

ضـريب مسـير تحـولات    هـاي تحقيـق نشـانگر آن اسـت كـه       نتايج تجزيه و تحليل يافته

بـه خـود    38/0صادي و تحولات سازماني در بخش كشاورزي، بـالاترين ميـزان را بـا    اقت

 10/0و تحولات سياسـي بـا    29/0اختصاص داده است و پس از آن تحولات جمعيتي با 

 در بخـش كشـاورزي بـا   و مـديريتي  قرار گرفته است. بنابراين معادله تحولات سـازماني  

  : توجه به عوامل فوق الذكر به شرح زير است
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  و مديريتي = تحولات سازماني 38/0+ (تحولات اقتصادي)  29/0(تحولات جمعيتي) 

  +  10/0+ (تحولات سياسي) 20/0(واريانس خطا)

ضريب مسير تمامي متغيرهاي مستقل با تحول سازماني  درخصوص عوامل دستة دوم، 

بوده و  35/0مثبت است. با اين وجود بالاترين آنها با رسانه هاي جمعي به ميزان 

بعدي قرار مي  بدرمرات 15/0و گروههاي ذي نفوذ با  26/0هاي شهروندان با  خواسته

در بخش كشاورزي با توجه به  مديريتي و سازمانيبنابراين معادله تحولات  گيرند.

  عوامل به شرح زير خواهد بود:

  يريتيو مد= تحولات سازماني  35/0+ (رسانه هاي جمعي)  26/0(خواسته هاي شهروندان) 

  + 15/0+ (فشار گروههاي ذي نفوذ)  16/0 )واريانس خطا(

 45/0ديدگاهها و توانائيهاي مديران تشكل هـاي غيردولتـي بـا ضـريب مسـير       همچنين،

بخـش كشـاورزي دارا بـوده و پـس از آن      و مديريتي نيابيشترين تأثير را بر تحول سازم

در مراتـب   10/0ت اعضاء آنهـا بـا   و نيازها و مطالبا 28/0حيطه و گستره نفوذ تشكلها با 

بعدي قرار گرفته اند. بر اساس اين روابط، معادله تحول سـازماني در ارتبـاط بـا عوامـل     

  خواهد بود:فوق به شرح زير 

  و مديريتي= تحول سازماني   45/0(ديدگاهها و توانائيهاي مديران تشكلها)  

  +  28/0(حيطه وگستره نفوذ تشكلها)    + 10/0)+ (نيازها و مطالبات اعضاء 18/0(واريانس خطا) 
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  ي در كل مدللّـ الگوي روابط ع 4

بـر اســاس مبـاني نظــري وديــدگاههاي صـاحبنظران و يافتــه هـاي پژوهشــي مشــابه در     

  حوزه كلي شامل: 3كشورهاي ديگر، در اين تحقيق مجموعه متغيرهاي نه گانه در قالب 

  حوزه افكار عمومي و شهروندي  ـ 2ـ حوزه تحولات سياسي، اقتصادي و جمعيتي   1

ـ حوزه سازمانها و تشكلهاي غيردولتي دسته بندي و روابط آنها در قالب نرم افزار  3

LISREL   :مورد بررسي و آزمون قرار گرفت  كه نتايج حاصله به شرح زير است  

  

  

  

  

  

  

ه داران بر اساس روابط بين متغيرهاي فوق، مشاهده مي شود كه ميزان سازمان يافتگي بهر

% بيشـترين تـأثير را بـر ميـزان تحـول در سـازمان و       55بخش كشاورزي با ضريب مسير 

گذارد و تغييرات حاصله درمحيط عمـومي بخـش    مي مديريت بخش كشاورزي بر جاي

  در درجات بعدي قرار مي گيرند. 

  بنابراين معادله كلي حاصله به شرح زير قابل محاسبه مي باشد: 

  % =  تحول سازماني و مديريتي بخش كشاورزي55يافتگي بهره برداران)  (ميزان سازمان+ 25/0
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  + (تحول در افكار و نيازهاي شهروندي) 10/0(تحولات سياسي ، اقتصادي و جمعيتي) 

  +21/0( واريانس خطا) 

قابل ذكر است كه يافته هاي اين پژوهش كه حاصل تجزيه و تحليـل و بررسـي بـيش از    

حجيم و مطول مي باشد كه تلاش گرديـد از نتـايج حاصـله در    تغير مي باشد بسيار م 70

چارچوب موضوع وهدف اين مقاله به اندازه كفايت استفاده گردد ولي نكته اساسـي كـه   

يافته هاي پژوهش بر آن تأكيد دارند، مؤيد ايـن موضـوع اسـت كـه در شـرايط ايـران و       

تـي كـه معمـولاً بـا     واقعيت هاي بخش كشاورزي، برنامه هاي رسمي و ديكتـه شـده دول  

جهت گيريهايي از بالا به پايين تنظيم و ابلاغ مي گردند و همچنين فعاليت هاي گسـيخته  

و پراكنده اي كه معمولاً در قالب عناوين اصلاح گرايانـه و تحـول زا توسـط كـارگزاران     

اداري در درون دستگاه دولتي بخش طراحي گرديده و به دست خود آنها اجراء مي شود، 

مؤثري درايجاد تحول اساسي در مديريت بخش كشاورزي و اداره امور آن ندارد و  نتيجه

دهـه   2دهه قبل از انقـلاب و  2دهه گذشته (  4تجارب مربوط به تلاشهاي انجام شده در

پس از انقلاب) نيز مؤيد اين ادعا مي باشد. لذا با الهام از نتايج اين پژوهش و بـه منظـور   

به تحول عملي بايستي بر عواملي از محيط پيراموني دست مهندسي مجدد و دست يافتن 

گذاشت كه نهادسـازي و سـازمان دهـي بهـره بـرداران و توسـعه و تقويـت سـازمانها و         
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تشكلهاي غيردولتي بخش و سازماندهي و نظام بخشي به فعاليت هـاي تصـدي گـري از    

  مهمترين آنهاست.  

  پيشنهاد 

شاره رفت، هم اكنون روندهاي حركـت در سـطح   با توجه به آنچه در مباني نظري به آن ا

جهاني به سوي تعميق وتوسعه جامعه مدني و نهادهـاي آن، مردمـي كـردن نظـام اداري،     

گسترش مشاركت واقعي اقشار و گروههاي مختلف، نهادسازي در بخش هاي غيردولتـي  

و سازماندهي وهدايت اين نهادهـا بـه سـمت ايفـاي نقشـهاي مـؤثر و سـازنده در امـور         

مختلف بوده و دولتها تلاش دارند تا با رويكردي جامعه مـدار (توانمندسـازي بـه جـاي     

خدمات رساني) شهروندان و تشكلهاي محلي و سازمانهاي مربوط به آنها را به گونـه اي  

توانمند و تقويت نموده تا امور مربوط به آنها توسط خـود آنهـا سـازماندهي و مـديريت     

اي همكاري و ائتلاف و انباشـت روزافـزون سـرمايه    شود. بدين جهت گسترش شبكه ه

اجتماعي در بخش كشاورزي مهمترين راهبردي است كه مي توانـد در راسـتاي نيـل بـه     

هـاي غيـر دولتـي     و از ايـن نظـر تشـكل    كشاورزي مدرن در ايران مورد توجه قرار گيرد

اعي توانند شركاي ارزشمندي براي دولـت در راسـتاي تحقـق اهـداف توسـعة اجتم ـ      مي

  ).291محسوب شوند (بانك جهاني، ص 
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حال با عنايت به اهميت اين موضوع و با توجه به يافتـه هـاي حاصـل از ايـن پـژوهش      

پيشنهاداتي در جهت توسعه و تقويت تشكل هاي مردمي و غيردولتي بخش كشاورزي به 

 شرح زير ارائه مي گردد:  

  اورزيسازي سرماية اجتماعي و مديريت آن در بخش كش مفهوم -1

باشـند   سازمانها و تشكلهاي مردمي كه داراي اشكال و كاركردهاي متنوع و متفـاوتي مـي  

در بخـش   1گيري و انباشت سرماية اجتماعي توانند زمينه و بستر مناسب را براي شكل مي

هـايي اسـت كـه بـراي      كشاورزي فراهم نمايند. مفهوم سرماية اجتمـاعي يكـي از گزينـه   

جامعة مدني مورد استفاده قرار گرفته و ضـمن تأكيـد بـر فضـاي      سازي استقرار و نهادينه

، با ايجاد و توسعة ترتيبات نهادي لازم براي تـرويج و تسـهيل   2عمومي و زندگي انجمني

تواند ظرفيت جديدي را بـراي حـل    همكاري بين بازيگران مختلف موجود در جامعه، مي

  مسائل و مشكلات جاري به وجود آورد.

سـازي و   گردد، سرماية اجتماعي در بخش كشاورزي ايران مفهوم نهاد ميبدين منظور پيش

هاي مختلف تدوين  گيري آن بر اساس مؤلفه هاي اندازه تشريح و تبيين گرديده و شاخص

هـاي معـين توسـط     شده و گزارشات جامع و معتبري در خصوص نوسـانات آن در دوره 

وضـيح چگـونگي آن در وسـع    مرجع ذيصلاحي تهيه و منتشر شود. چنين موضوعي كه ت
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تواند يك اقدام اساسـي   اي است، مي گنجد و خود نيازمند پژوهش جداگانه اين مقاله نمي

هـاي مهـم و مـؤثر در توسـعة      سازي وضعيت يكي از سرمايه و زيربنايي در جهت شفاف

بخش تلقي گرديده و ضمن مشـخص سـاختن تهديـدات و فرصـتها، مختصـات وضـع       

ورزي را از حيث ميزان برخورداري از ايـن نـوع سـرمايه را    موجود و مطلوب بخش كشا

  نمايد. 1گيري و پايش اندازه

  زا در خارج از سازمان اداري و دولتي بخش كشاورزي جستجوي عوامل تحول -2

هاي تحول اداري در مقاطع قبـل و بعـد از انقـلاب در بخشـهاي مختلـف       پيگيري برنامه

تي گسيخته و پراكنده كه در چنبرة روزمرگـي  كشور از جمله بخش كشاورزي، جز اقداما

اداري محو گرديده و به فراموشي سپرده شده اسـت نتيجـة عملـي و قابـل لمسـي را بـه       

هاي و الگوهاي علمـي و   همراه نداشته است. حال با توجه به وجود تجارب جهاني، ايده

جاي تكرار  هبهتر است ب» آزموده را آزمودن خطاست«عملي و با توجه به اصل خودماني، 

اي كـه تحـت عنـاويني همچـون بـازنگري تشـكيلات، اصـلاح         هاي كليشـه  مجدد برنامه

زدايي و امثالهم در هر دوره با رويكردي از بالا به پايين تنظيم  سيستمها و روشها، مقررات

گردد، بر راهبرد توسـعه و تقويـت تشـكلها و سـازمانهاي غيـر دولتـي بخـش         و اجرا مي

  كار مردم به مردم تكيه نمائيم. كشاورزي و واگذاري

 
1
  Monitoring 
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اي در تحقـق   توانند نقش برجسته سازمانها و تشكلهاي غير دولتي در بخش كشاورزي مي

بسياري از اهداف برنامة تحول اداري در اين بخش، كه تاكنون به دلايـل مختلـف تحقـق    

 سازي و واگذاري وظايف به بخش غيـر  سازي، خصوصي نيافته است، ايفا نمايند. كوچك

دهي دستگاه دولت در بخش كشاورزي بـه   دولتي، ايجاد عدم تمركز در نظام اداري، سوق

گـري، از جملـه    سوي ايفاي وظايف حاكميتي و اجتناب از پرداختن به وظـايف تصـدي  

اهدافي است كه طي دو دهة گذشته در برنامة اصلاحات اداري بخش مـورد تأكيـد بـوده    

جود ظرفيتهاي نهادي در بخش غير دولتي، تحقق ولي به دلايل مختلف و از جمله عدم و

تواند زمينه و بستر  اند، از اين نظر رشد و توسعة تشكلها و سازمانهاي غير دولتي مي نيافته

  لازم را براي تحقق اين مهم فراهم آورد.

برداران و آحاد مختلف  سازمانها و تشكلهاي غير دولتي به عنوان نهادهايي كه حقوق بهره

توانند ابزار بسيار مؤثري بـراي اعمـال    كنند، مي ر بخش كشاورزي نمايندگي ميمردم را د

فشار بر دستگاههاي دولتي فعال در بخش كشاورزي به حساب آمـده و آنهـا را وادار بـه    

رعايت حقوق شهروندي و پاسخگوئي به نيازهـا، مطالبـات و انتظـارات بـرآورده نشـده      

و موجب افزايش شفافيت، كاهش فساد اداري، نفع در اين بخش نموده  اقشار مختلف ذي

سازي مقررات و نهايتاً افزايش كارائي و اثربخشي مديريت دولـت در   سازي، ساده كوچك

بخش كشاورزي شوند و البته چنين هدفي مستلزم برخورداري از تشـكلها و سـازمانهاي   
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بـوده و بـا    قدرتمند، غير دولت ساخته و واقعي است كه اتكاي آنها بـه پشـتوانة مردمـي   

اي كه به تحول  سازوكارهاي دموكراتيك تأسيس و اداره شوند. لذا وقت، انرژي و سرمايه

يابـد بـه جـاي صـرف كـردن در فعاليتهـا و        سازماني در بخش كشاورزي اختصاص مـي 

اقــدامات ســطحي، غيــر مســتمر و ســردرگم، بايســتي صــرف بسترســازي و حمايــت از 

زمانها و تشكلهاي غير دولتي واقعي نمود كـه اگـر   اي از سا گيري شبكه نهادسازي و شكل

بـرداران را   چنين شود مديريت بخش كشاورزي قادر خواهد بود صداي كشاورزان و بهره

گيري مشاركت دهـد، وظـايف قـيم     گذاري و تصميم بشنود، آنها را در فرايندهاي سياست

ا كوچـك نمايـد و در   مĤبانة فعلي را به آنها واگذار نمايد، دستگاه عريض و طويل خود ر

قالب ساختاري كوچك ولي عميق و پر قـدرت و بـا اسـتفاده از متخصصـان و محققـان      

  هاي حامي، هادي و ناظر را در جايگاهي مناسب مديريت نمايد. اي، نقش حرفه

  

  

  ريزي استراتژيك در زمينة توامندسازي تشكلهاي غير دولتي استقرار نظام برنامه -3

گرا اين است كه وضع موجـود سـاختارهاي دولتـي و     د و هدفمن لازمة يك حركت نظام

ها و تهديدات و نقاط ضـعف   شناسي نموده، فرصت غير دولتي بخش كشاورزي را آسيب

و قوت را شناسايي نموده و افقهاي آرماني و قابل دسترسي را تبيـين نمـائيم و بـراي پـر     
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اي را  بندي شـده  مرحله هاي كردن شكافهاي بين وضع موجود و مطلوب، اهداف و برنامه

تدوين نمائيم تا در لابلاي روزمرگي اداري و يا جابجائي مديران و تغيير دولـت و امثـال   

تـوان انجـام داد مگـر اينكـه نظـام       آن تلاشها و كوششها هدر نـرود و ايـن همـه را نمـي    

ريزي راهبردي را در اين خصوص طراحي و مستقر كنـيم. بـدون شـك در چنـين      برنامه

تـوان بـه صـورت مـداوم      گيـري مـي   ز طريق تدوين شاخصهاي سنجش و اندازهنظامي ا

  جوئي كرد. حركتها و پيشرفتها و نقصانها و خلأها را مشاهده نمود و چاره

تعيين اندازة دولت در بخش كشاورزي، تعيين ضريب نفوذ تشكلهاي غيـر دولتـي در    -4

د بـراي تعيـين تشـكلهاي    دار كردن تشـكلهاي موجـو   بندي كردن و شناسنامه بخش، دسته

واقعي و بدلي از طريق اتخاذ ترتيباتي نظير اعطاي مقامهاي مشورتي و نمايندگي و نظـاير  

اي  آن و اتخاذ راهكارهاي جديد براي تأمين مـالي تشـكلها و اجـراي آزمايشـي و نمونـه     

 توانند از جمله پيشنهادات ديگري باشند كـه در آسـتانة   واگذاري مسئوليت به تشكلها مي

  تدوين برنامة چهارم توسعه در بخش كشاورزي مفيد و راهگشا باشند.
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